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  رؤياهاي ابن عربي

 ثبت  1)رسالات المبشرات(»  رقعة بشارت«در اين رؤيايا از ميان هيجده رؤياي شيخ كه 
اكرم                           حديثي مشهور كه نبي  تلميحي دارد به  اند، عنوانش  توضيح               »   بشارات    «   )   ص ( شده  را 

خواب ديده يا        كه شخص در    ، چيزهايي را نشان مي دهد            ندسته   مسلم   ياينها رؤياي      . . . .   مي دهد   
بنابراين برآن شدم تا در اين بخش برخي ... «. سترؤيا جزء امور نبوت ا. به او نشان داده شده اند
 زيرا وسيله اي است كه          ؛  آنها را براي ديگران مفيد مي دانم                  كنم چون   از آنچه را ديده ام بازگو              

نيازي نديدم آنچه را به                        به  آنان را       خودم مربوط مي شود بازگو             شخص خداوند مي رساند، اما 
  ».كنم

آنكه تعليمات ديني ببينم، گروهي از دوستانم مرا به                    پيش از      ، )وقتي جوان بودم (•      
شريعت  « ( واژة ابن عربي براي كتب فقه              .   [ تشويق و ترغيب مي كردند         »   قايد عال  كتاب   «   مطالعة   
در آن زمان كه نه فقه           ] .    مي نمايند   حقير موجود     حديث   ي اه ه  مجموع ابيسه درمقاكه ) »اسلامي

 از مردم را سلاح به دست گرد خود ديدم كه قصد               در رؤيايي گروهي• 1مي دانستم و نه حديث، 
ناگهان تپه اي را در مفابل خود              .   ، چايي هم نبود كه بتوانم به آنجا پناه ببرم                   مرا بكشند   داشتند  

به او پناه بردم و او زرة خود را بر من پوشاند و مرا                          .   آنجا ايستاده بود        )   ص ( ديدم كه رسول خدا         
فرمود                 كشيد، و  آغوش  ام                  «   : بسيار گرم در  آر    ادوست من، به من نزديك شو، تا در  مش  ا ن و 

بنابراين  . مي جستم، ولي حتي يكي از آنان را در عرصة زمين نيافتمرا آنگاه آن دشمنان » !باشي
     .از آن زمان به بعد خود را به مطالعة حديث دلمشغول داشته ام

چنان بود كه گويي                          2  •      ديدم،  را كعبة معظمه  خود  رؤيايي  رستاخيز به پا شده      در 
در سكوت و  . امحالي چنان پريشان مي ديدم كه در برابر پروردگارم، سرافكنده در خود را . است

اما   .   مؤاخذه شوم     )   تفريطهايم   ( بودم هر آن به خاطر غفلتهايم    منتظر ايستاده برجاي خود هراسي 
ان بندگانم روي و آنان را            مرا با تو كاري جز اين نيست كه به مي! بندة من« : پرورگارم به من گفت

از آن زمان       »   .  هدايت خواهم كرد        راه راست     را به    )   الناس   (  اين منم كه مردم        لي موعظه كني، و     
  . ند ا طريق بسيار نادراهلدم متوجه ش

     علي سيد الكونين     ة  الدارين في الصلو        ة  در سعاد   رقعه   مبناي اين ترجمه ها، متن          1     
 Prof. Denisنسخه با تشكر از استاد دنيس گريل            ( 478-472   . مي باشد  . صص )   د  .   بيروت، ن     (   



95 
 

Gril .(در عثمان يحيي تاريخ طبقه بندي كتب ابن عربي         485 شمارة رقعه    )    ،جلد   ) 1964دمشق ،
توجه   )   76.   ش ( در اجزاء بعدي         )   71. ش ( ، كه در آنجا به اينكه اين اثر در فهرست                  394دوم، ص      

 در چاپ بيروت به تفصيل          375-380، دوم،       المكيّه  الفتوحات      188موضوع در فصل      .   [ شده است  
  .]     بررسي شده است

قط به آنچه مربوط به خود بود پرداخته و                 ف و تا آن شب  .  بار خدايا من تنبل شده بودم2
اما از فرداي آن شبي كه اين خواب را ديدم به                        .    غافل مانده بودم        و موقعيت ديگران       از مواضع     

دم و شياطين متنوعي كه راه هر گروه از                و را براي آنان روشن مي نم    ميان مردم رفتم و راه راست
مخالفت و ستيزه    همه با من    ولي   .   دم  كر  مي  آشكار  عالمان يا از فقرا را سد كرده بودند برايشان                      

          چيره  چون خداوند مرا ياري مي كرد بر آنان                   اما آمدند، مي  و حتي در صدد نابوديم برمي كردند؛
) نبي ص  .   ( د كر  آميزش مرا حفظ مي        ت، اين خداوند بود كه با بركت و رحمت محب              آري. مي شدم

چه براي رهبران مسلمانان و چه براي                 »   خلاصه مي شود   )   نصيحت «   ( دين در موعظه       «   :   فرمود   
  . استصحيح بخاريمردمي عامي كه در ميان آنند و اين حديث در 

بين او و من . ه و در يك خانه بوديمدر مكّ) ص( در رويايي ديدم كه با رسول خدا 3   •   
و در اين رؤيا مي ديدم            .    من است  و چنان ارتباط تنگاتنگي بود كه گويي من تقريباً او هستم و ا                      
مي آمد، آن پسر را         )   رسول االله ص     ( كه حضرت پسر بجه اي دارد، آن چنان كه هر كس به ديدن     

ما همه در آنجا نشسته   . با او آشنا شوندتا مردم از او مستفيض و بر آن مي داشت با او بيرون رود 
الب           كسي دق  خدا           ابوديم كه  رسول  به      )   ص ( ب كرد، و  آن پسر  رفت    استقبال   با  كه    .   او  وقتي 
وده است به مدينه برود و نماز شب را در آنجا اقامه                    مخداوند به او امر فر« : برگشت به من فرمود

ست كه هنوز سخن  مي گويد، يا         در متن عربي مشخص نيست كه اين رسول خدا               [ و من   »   . كنم 
هرگز او را رها نمي كردم و از او چشم برنمي داشتم؛ چنان كه گويي ] ابن عربي با او حرف مي زند

  .من عين وجود او هستم، اما من كه او نيستم، ولي غير از او هم نيستم

 او   فيض زيادي از آسمان نازل شد، و               م در حالي كه بين مكّه و مدينه بود، ناگهان ديد                   
از جنت اعلا بر       «   :   پاسخ داد او »  را نديده ام؟د آنجبرئيل اين چه فيضي است كه مانن« :  پرسيد

] اين نماز شب    [  و از شب بخشي هم بيدار باش كه            « :   بنگريد به قرآن      :   [  فرود مي آيد      متهجدون   
، » د بگمار  ]   شفاعت [ خاص توست، باشد كه پروردگارت تو را به مقامي پسنديده      ] واجب[نافله اي 

آنگاه جبرئيل در تمجيد متهجدون سخناني گفت            ! و چگونه است كه تو در ميان آناني؟)] 17 :79(
همة   متوجه شدم كه     سپس.   كه هرگز نشنيده بودم، و رسول االله بالاترين و شريفترين آنان بود                           

ينها    من  ا ر    با  دا نسبتي  گفت      ن   كه  مخاطب سخنش  و  آناني؟               «   د  ميان  در  تو  كه  است  » چگونه 
  .از خواب بيدار شدمش من بودم، منظور
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 را 2 وارد سويل شدم تا شيخ صالح و پارسا، ابوعمران بن موسي بن عمران المارتولي،• 4
پس به من    .   بر دادم كه موجب شادي او شد و آن را بشارتي دانست خزيارت كنم و او را از چيزي 

از اين رويداد » ! بزرگ داديبشارتيمن خداوند تو را بشارت بهشت ارزاني فرمايد، كه به « : گفت
روزهاي زيادي گذشته بود كه يكي از چهار مصاحبمان را كه مرده بود در خواب ديدم، و به او                                            

چيزي خوبي را متذكر شد، در اين گفتمان               )   دربارة حال خودش          (   او   » چگونه مي گذرد؟« : گفتم
وند بشارت خوبي به من          خدا  « :   آنگاه به من گفت      .   و كرد  گ را باز    چيزهاي زياد و داستاني مفصل            

رؤيايي روي             « :   بعد به او گفتم     »   !   داده است كه با تو در بهشت همراه خواهم بود                             اينها همه در 
  آري، فردا در نماز ظهر سلطان كسي را به جستجوي تو                      «   :   او در پاسخ به من گفت        »   ! مي دهد   

اب بيدار شدم، چيزي هم كه            چون از خو     »   ! پس مواظب خود باش    . مي فرستد تا تو را زنداني كند
 اما موقعي كه نماز ظهر         .   به چشم نمي خورد      )   داشكند كه در شرف وقوع ب         اقعه اي     و (   دلالت بر     

» ، !  صادق بود    يم رؤيا   «   :   به خود گفتم    .   ابلاغ شد    به من    را  مي خواندم، ناگهان درخواست سلطان              
نمونه اي    ( آري اين      .   افتاد     قي وبه تع   پانزده روز خود را پنهان كردم، تا آن درخواست سلطان        پس
  .     بركات معنوي دعاي خير صالحان است) از

گويد                               5  • مي  من  به  و  دهد،  مي  ندا  مرا  خداوند  ديدم  رؤيايي  در  من  بند «   :     گر    ة  ا  ،         
رني أنظر     أ ربي   «   :   مي خواهي به من تقرب يابي، شريف و با من مشعوف باشي، مدام تكرار كن                            

  ».كرار كن و آن را بسيار ت3»اليك

 91-87، صص )ترجمة رالف اوستين (صوفيان اندلس بنگريد به شرح حال اين شيخ در 2
؛ شرح اول با جزئيات بيشتري همين             ) خرِه  اروح القدوس و الُدر الف             به انضمام شروحي در بارة            (   

رني   أ ربي      ) . 3.    اشاره دارد       قصه ن همي مي كند و در آغاز به          بازگو    با جزئيات بيشتري       رويداد را        
أنظرُ اليك، ذكري است كه به اين دعاي مشهور نبي كه در احاديث ثبت شده است بسيار نزديك     

 .  اللهّم أرِنا الأشياء كما هِي: مي باشد

  

  

 

  

  


